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  هايي از ديوان خاقاني دريافته
  محمدرضا تركيدكتر 

   دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهرانياراستاد

  )۳۵ تا ۲۱ص (
  

  :چكيده

 كـه فهـم      تـا جـايي    شـوند   محـسوب مـي   » كليدي«شاعراني چون خاقاني در ادبيات فارسي از شاعران         

، گره بسياري از عبارات و اشعار در ديوانهـاي شـاعران   ايشان دشواريهاي ديوان  حلّظرايف و دقايق و 

در سالهاي اخير آثار و تحقيقات ارزشمندي در مورد اين سخنسراي بزرگ زبان             . گشايد   مي  نيز ديگر را 

دهـد كـه    اين رويكرد به شعر و سخن خاقاني بـه خـوبي نـشان مـي    . فارسي نوشته و منتشر شده است   

  .استادان و اديبان روزگار ما به درستي بر اهميت اين شاعر در منظومه سخن فارسي تأكيد دارند

كوشيم به اختصار نكاتي از ديوان امام خاقاني را متذكر شويم كه احياناً               لسله از مطالب مي   در اين س    

 مقصود ما در اينجا تنها توضيح همان نكـات مغفـول             البته .در شروح ديوان او به آنها اشاره نشده است        

بايـد بـه    تـر ابيـات مـي    خوانندگان گرامي براي شرح كامـل  . مانده است، نه شرح و توضيح كامل ابيات       

  . شروح متداول، از آثار قدما و متأخران، رجوع فرمايند

  

  .خاقاني شرواني، ديوان خاقاني، شروح خاقاني، مشكلات شعر فارسي: ي كليديها واژه
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۲۲

 

  

۱‐  لّة حـدوث بـرون شـو دو منزلـي          از ح 
  

 تــا گويــدت قريــشي وحــدت كــه مرحبــا  
  

  ∗)۳ص(

 شهر مشهور واقع در جنـوب       ‐» هحلّ«و  را ساخته   »  حدوث ةلّح«چرا خاقاني تركيب      

تـوان فـارغ از        وحدت دارد؟ در پاسخ بـه ايـن پرسـش مـي             چه ربطي به قريشيِ    ‐بغداد

ه بـه صـورت ايهـامي يـادآور         ، و اينكـه حلّ ـ    »حـاء «واسطه تكـرار      موسيقي ايجاد شده به   

  درهتوان به اين نكته اشاره كرد كـه حلّ ـ   نيز هست، مي   ‐»حرم« در برابر    ‐»لح«اصطلاح  

لغت به معني محله و منزلگاه است و چنان كه شادي آبادي نيز در شـرح بيـت ديگـري                    

بنـا بـر آنچـه      .  نام يكي از منازل و مقامات مكـه نيـز بـوده اسـت              )۳۱ص  (اشاره كرده،   

 به حريم حـرم راه      ، حدوث بيرون بگذاري   ةاگر دو قدم از حلّ    : گويد  گذشت، خاقاني مي  

بـه  . دار حرم است به پيشواز تو خواهـد شـتافت       ردهخواهي يافت و قريشي وحدت كه پ      

 توجه كرد كه در نظـر اربـاب سـلوك، راه حقيقـت دو گـام                  بايد اين نكته نيز در حاشيه    

  ! يك قدم بر خويشتن نه و آن دگر در كوي دوست؛بيشتر نيست
  

۲‐ فقـر اسـت ملـك جـوي        ةت زآستان  هم  
  

  دريـــا بـــود ســـقاةآري هـــوا ز كيـــس  
  

  )۴ص(

اين واژه به همين معني در متون فارسـي، از          . است» ابر «،در اين بيت  » واه«مقصود از     

  :جمله شاهنامه نيز اين چنين به كار رفته است

 هــوا پــر خــروش و زمــين پــر زجــوش     
  

ــوش    ــه نـ ــاد دارد بـ ــه دل شـ  خنـــك آن كـ
  

  )۲۴۰۸ ، ب۴ج(

  :همين معني در ديوان خاقاني از جمله بر اين ابيات نيز قابل انطباق است  

                                                 
 .در تمام اين مقاله، منبع ذكر ابيات، ديوان خاقاني شرواني به تصحيح سيد ضياءالدين سجادي است ∗
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  ۲۳/هايي از ديوان خاقاني دريافته   

 

ــ ــين از صــبا  ةناف ــاف زم ــده ســت ن ــو ش   آه
  

ــاغ از هــوا عقــد دوپيكــر شــده    ســت پيكــر ب
  

  )۳۷ص(

 چون آتش آمـد آشـنا زيبـق پريـد انـدر هـوا             
  

ــ   ــا زيبــق مجــزا داشــته آنَ  ك هــوا ســيمين هب
  

  )۳۸۵ص(

  .نظر است مصرع دوم بيت اخير مد در»هوا«البته 

  مــرا شهنــشه وحــدت ز داغگــاه خــرد‐۳
  

 ـ          د كـه بيـا    به شيب مقرعه دعوت همـي كن
  

  )۷ص(

انـد كـه      اين بيت به مطالب نامنسجمي بسنده كرده      در توضيح   شارحان محترم معاصر      

  بايـد براي فهم درست بيت به ايـن نكـات  ! در مواردي تقريباً رونويسي از يكديگر است  

  :توجه كرد

در اين مكان اسبهايي را كه به       . شدند  حاضر مي » داغگاه«پادشاهان در مواقعي از سال در       

در اين  . نهادند  شد، طي مراسمي داغ سلطاني مي       عنوان پيشكش يا ماليات به آنها داده مي       

شد، احياناً شاعران و افراد ديگر نيز حضور          مراسم كه با آداب و شكوه خاصي برگزار مي        

. بردنـد    بهـره مـي    ‐ از جمله اسبهاي موجود در داغگاه      ‐يافتند و از بخششهاي شاهانه      مي

خـي   معـروف داغگـاه از فر      ةهور ايـن رسـم دربـاري را در قـصيد           بسيار مـش   ةيك نمون 

 برگـزاري ايـن آيـين دربـاري را نـشان            ةايم كه تصوير روشني از نحـو        سيستاني خوانده 

 پادشـاه   ة تعليمي يا تازيان   ةاما بخششهاي شاهانه در بسياري از مواقع تنها با اشار         . دهد  مي

 حافظ نيز به چنين بخششهايي اشاره       در اين بيت معروف   . شد   انجام مي  ‐ بدون كلام   و ‐

  :دارد

 ســمند دولــت اگــر چنــد سركــشيده رود    
  

 ز همرهـــان بـــه ســـر تازيانـــه يـــاد آريـــد   
  

 همراهـان خـويش      مفهوم بيت حافظ آن است كه اي سواران سرمست غرور و اقبال،             

بنـابر ايـن بخـشش بـه سـر تازيانـه       . را به اندك اشاره و بخششي مورد تفقد قرار بدهيد         
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۲۴

 

زدن و شـكنجه كـردن و        ر كمترين التفات و توجه شاهانه است و ربطي بـه تازيانـه            بيانگ

سـر  «يكي از استادان مشهور آواز، بيـت حـافظ را بـا حـذف كـسره در                 [  . امثال آن ندارد  

 ظاهراً به معني همرهان تحت      ‐» به سر تازيانه   همرهان«خوانده و تركيب عجيب     » تازيانه

دهد تصور روشني از مفهوم بيـت در ذهـن ايـشان     ان مي را به وجود آورده كه نش      ‐!ستم

  !].وجود نداشته است

شاهنشاه عرفان و توحيد از داغگاه خرد مـرا بـا           : بنابراين معني بيت خاقاني اين است       

د خواند تا مرا مـشمول بخـشش و تفقّ ـ    به سوي خود فرا مي    ] تازيانه[= » مقرعه «ةبا اشار 

  :اقاني در اين بيت نيز آورده استنظير اين تعبير را خ. خود قرار دهد

ــود     ــه ب ــم گريخت ــبه زغ ــه دو اس ــرا ك  دل م
  

ــاز آورد     ــه بـ ــر تازيانـ ــه سـ ــو بـ ــواي تـ  هـ
  

  )۵۹۹ص(

 الااالله  لاالــــــهة مگــــــر معاملــــــ‐۴
  

ــد درم   ــول اللّخري ــا  رس ــه به ــد ب ــت كن  ه
  

  )۹ص(

مـد  ) ص(االله  به معني برده است، اما در اينجا شماري از اصحاب رسول        » درم خريده «  

اين افراد كـه    . ند كه نخست برده بودند و به دست پيامبر اسلام خريده و آزاد گشتند             نظر

 مقـامي والا    ،شـود، در مـسلماني      از آنها نام برده مـي     » )ص(موالي رسول خدا    «به عنوان   

  . سلمان فارسي يكي از آنهاست؛ه درآمدنديافتند و در جمع اصحاب صفّ

 : قنوت من به نماز نيـاز در، ايـن اسـت           ‐۵
  

ــه    ــا «ك ــضيت لن ــا ق ــا شــر م ــا و قن  »عافن
  

  )۱۰ص(

كـه در آثـاري چـون       ) ص(االله    مصرع دوم گويا اشاره دارد به دعاي منقول از رسـول            

همـان  [و نيـز در التـدوين رافعـي قزوينـي           ] ۷۶۸/۴۰ الـشعريه،    عةالموسو[القريش    نسب

هديت و عافنـا    اللهم اهدنا فيمن    «:  نيز آمده است   ‐ از آثار معاصران خاقاني    ‐]۳۰۶۶/۴۴۷

  ».و قنا شر ما قضيت... فيمن عافيت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ۲۵/هايي از ديوان خاقاني دريافته   

 

  بكوفــت موكــب اقبــال موكــب اجــرام‐۶
  

  مينـــاة زربفـــت قبــ ـةببـــست قبــ ـ  
  

  )۱۳ص(

دهد بايـد بـه معنـي     در اين بيت از مسعود سعد نيز آمده كه نشان مي       » موكب كوفتن «  

  :نواختن طبل موكبيان باشد

 بــــر دامــــن كــــوه كوفتــــه موكــــب    
  

ــر كـــ ـ      ــك ســــپهر كــ ــوش فلــ  ردهگــ
  

 

  گر مرا دشمن شدند اين قوم معذورند از آنـك          ‐۷
  

ــا       ــوت اولاد الزن ــر م ــدم ب ــهيلم كام ــن س  م
  

  )۱۸ص(

 ةاند كه طلوع سـتار      در شرح اين بيت، شارحان محترم معمولاً به اين نكته اشاره كرده             

رسـد گرهـي از كـار بيـت           شود كه به نظـر مـي         موجب مرگ كرمهاي شبتاب مي     ،سهيل

سخن رفته است، نه كرمهـاي شـبتاب؛        » اولاد زنا « بيت از مرگ      اين درگشايد، چون     نمي

ر كنـيم كـه حـرف    دار تـصو   مـشكل ،ت نـسب  را از لحاظ صح    نوا مگر اينكه كرمهاي بي   

  :ظاهراً خاقاني اين مضمون را از اين بيت متنبي گرفته است. اي است بيهوده

 و تنكــــــر مــــــوتهم و انــــــا ســــــهيل
  

ــاء     ــوت اولاد الزنـــــ ــت بمـــــ  طلعـــــ
  

  )۹، ص۱ج(

ابوالعلاء معري در شرح ارزشمند خويش در ذيل بيـت مـذكور بـه بـاوري در ميـان                     

  از ‐... و  نـر   اسـب   مـثلاً  ‐ از حيوانات نـر    كشيِ كند كه اگر در هنگام نسل       عرب اشاره مي  

گـردد    صاحب آنها اجازه نگيرند، جنيني كه از اين طريق در شكم حيوان ماده حاصل مي              

  : سهيل سقط خواهد شدةشود، با طلوع ستار ميو به نحوي نامشروع تلقي 

و أنا سهيل اليماني الـذي بطلـوعي تمـوت اولاد           ! أتنكر موت حسادي اذا رأوني؟    : يقول«

و ذلك ان العرب تزعم ان ما نتج من امهار الخيل، اذا ضرب الفحـل امـه مـن دون                    . الزناء

  ».بياذن صاحبه فانه يموت اذا طلع سهيل، فكذلك تموت الحساد بسب
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۲۶

 

. چنانكه آورديم، دانست  در چارچوب همين باور است كه بايد بيت پيشين خاقاني را              

رسد شارحان خاقاني اين باور را با عقيده ديگري كه به تأثير تابش سـهيل بـر                   به نظر مي  

  .اند مرگ كرمهاي شبتاب و ديگر حيوانات اشاره دارد، درآميخته

ــطّ ‐۸ ــت از خ ــر اس ــك كژروت ــا فل   ترس
  

ــرا دا   ــامــ  رد مسلــــسل راهــــب آســ
  

  )۲۲ص(

عـلاوه  » مسلسل«براي درك بيشتر ظرافتهاي اين بيت مشهور بايد توجه داشته باشيم كه             

 ة خوشنويسي نيز هست كـه در معنـي اخيـر بـا كلم ـ             ةبه معني نوعي شيو   » در زنجير «بر  

 ـ    در مورد خـطّ   . [داراي ايهام تناسب است   » خطّ« اي    تـصويري و پـاره     ة مسلـسل و نمون

 ـمنظوم بـه آن     اشارات   اصـطلاحات خوشنويـسي در شـعر شـاعران بـزرگ ايـران،             : كن

 از آثـار نزديـك بـه    ‐ المجالسهة شمس هروي كه در نز    در اين رباعيِ  ] ۱۹۷‐۱۹۸صص

  : آمده نيز به همين اصطلاح اشاره رفته است‐روزگار و محيط زندگاني خاقاني
  

ــي   ــاي بـ ــه حرفهـ ــو كـ ــط تـ ــدش خـ  ماننـ
  

 نندشمشكي سـت كـه بـر طَـرف گـل افـشا              
  

 آن خــط بــه عبــارتي ســت كــز غايــت لطــف
  

ــي      ــت م ــسل اس ــد مسل ــر چن ــدش ه  !خوانن
  

  )۳۱۶ص(

ــران ‐۹ ــرِ مخـ ــاجرمكي وديـ ــن و نـ   مـ
  

ــا    ــا و ملجــــ ــانم جــــ  در بقراطيــــ
  

  )۲۵ص(

برخورد نكـرديم، امـا يـاقوت       » دير مخران «در ديرهاي مسيحيان قديم با ديري به نام           

 )۱۹۳، ص ۱الـدال، ج   الخـزل و  (. ه است را معرفي كرد  » دير مخراق «حموي ديري به نام     

البته شـارحان قـديم   .  مخراق باشدةيف كلمحتوان احتمال داد كه مخران تص در اينجا مي 

ترجمه مقاله  ( جان   ةديدار با كعب  : نك(. اند  و مينورسكي احتمالات ديگري را مطرح كرده      

  .)۷۳ص) مينورسكي
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  ۲۷/هايي از ديوان خاقاني دريافته   

 

  درگـاه راز   ة چرخ در اين كوي چيست؟ حلق      ‐۱۰
  

ــل در    ــن خطّـ ـعق ــحن اي ــست؟ ش ــاةه كي   راه فن
  

  )۳۵ص(

» عقـل عملـي    «،دهد كه مقصود خاقاني از عقـل        در مورد عقل نشان مي    » شحنه«تعبير    

، چرا كه آنچه در وجود آدمي به شـحنگي و بيـان بايـد و نبايـد و                   »عقل نظري «است نه   

  .اند هپردازد، ساحتي از خرد اوست كه حكما آن را عقل عملي نام نهاد مي» بكن و نكن«

دهـد مقـصود او نيـز از      حافظ نيز از تعبير شحنه در باب عقل بهره برده كه نشان مـي               

  :عقل همان عقل عملي است

 مـــا را زمنـــع عقـــل مترســـان و مـــي بيـــار
  

 !كاين شحنه در ولايت مـا هـيچ كـاره نيـست             
  

رغم ديدگاه مشهوري كه عرفا و اهل تـصوف را مخـالف عقـل و                 به طور كلي و علي      

 مخالف عقل بـه معنـي عقـل نظـري آن            ،پندارد، بايد دانست كه اهل عرفان        مي خردستيز

نيستند، چرا كه مخالفت بـا عقـل نظـري چيـزي جـز سفـسطه نيـست و حاصـلي جـز                       

 عرفـا تنهـا مخـالف عقـل         نخواهـد داشـت؛   گري در پي      سوفسطايي غلتيدن، در واديِ  در

دهـد و فتواهـاي       ن مي وار در ولايت وجود انسان جولا      انديشي هستند كه شحنه    مصلحت

  .باشداو چه بسا با فتواي عشق در تعارض 

 ار و ز آراســتگي باجگــه ديــدم و طيــ‐۱۱
  

 ـ ، چون باج شد و كار    ،عيش   ار مـرا  چـو طي 
  

  )۳۹ص (

را در مـصرع اول     » ارطي ـ«را شارحان محترم محل اخـذ عـوارض و بـاج و             » باچگه«  

 ـ«ر در مـصرع دوم را بـه معنـي           ا و طي  ،و قپان موجود در باجگاههاي قديم     » ترازو«  ةزبان

آنكه توضيح بدهند ديدن عوارضي و محل اخذ ماليـات و قپـان چـه                 اند، بي   گرفته» ترازو

رسـد كـه      بـه نظـر مـي     ! تواند باعث شادي خاقاني شـده باشـد؟         لطفي دارد و چگونه مي    

توانسته در   ميبه يكي از نقاط تفريحي بغداد اشاره دارد كه البته           » باجگه«خاقاني با تعبير    

 ة ايـن نقط ـ   خاقاني در ابيات ديگري بـه نـشانيِ       . روزگاراني محل اخذ باج هم بوده باشد      
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 ‐ گويـا  ،ايـن ناحيـه   . آنجا اشاره كرده اسـت    » بتان حرمي «تفريحي در ساحل دجله و نيز       

  : براي خاقاني جذاب بوده است‐مخصوصاً در تفرجهاي شبانه
  

 دي شبانگه به غلـط سـوي لـب دجلـه شـدم            
  

 ــباج   ــدم و نظّـ ــه ديـ ــيگـ ــان حرمـ  ...اره بتـ
  

ــم   ــدان عجـ ــدم و رنـ ــرب ديـ ــان عـ  نازنينـ
  

ــشمي     ــن از محت ــه ت ــشنه دل ز آرزو و غرق  ت
  

  )۹۲۷ص(

توجه به قراين موجود به معني نوعي زورق اسـت كـه در    در مصرع نخست با » ارطي«اما  

 آن را   روزگار عباسيان و دوراني كه خاقاني بغداد را ديده، رواج داشـته و بـر آب دجلـه                 

 تفريحـي   احتمـالاً  در برخي از متون تاريخي اين روزگار به ايـن نـوع قـايقِ             . اند  رانده  مي

كنـيم كـه ابـوالفرج        عنوان مثال توجه شما را به حكـايتي جلـب مـي             به. اشاره رفته است  

صـدا كـه در گلگـشتي شـبانه در            پيرامون مردي خوش   ،اصفهاني در الاغاني آورده است    

  :دهد ار را جملگي تحت تأثير هنر خويش قرار مييميان دجله مسافران ط

 في طيار ليلا و هـو       ةقال كنت معه مر   ... حدثني رجل من اهل البصره    : قال ابن المكي  «  

 الطيـار مـن مـلاح و          اندفع باعلي صوته فغني فما بقي احد في        دجلةسكران، فلما توسط    

  ).۱۵۹۶۴/۱۲۳۶۷  الشعريه،عةالموسو(»  صوتهرقةلاغلام و لاخادم الا بكي من 

  تو را يار بسي ست     ، اندر آن شيوه كه هستي تو      ‐۱۲
  

 واندر اين تـو كـه مـنم نيـست كـسي يـار مـرا                 
  

  )۴۰ص(

آورده اسـت، امـا ضـبط       » ره«در مـصرع دوم     ] tu [»تـو « عبدالرسولي به جـاي      ةنسخ  

به معني شـيوه در متـون گذشـته آمـده           » تو «ةواژ. نمايد  وارتر مي  سجادي دقيق و خاقاني   

  : سنايي سروده است∗؛است

                                                 
  .كني درخاطر دارمالبته بنده اين نكته را از استاد گرامي دكتر شفيعي كد ∗
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 تـــا وطاهـــا بـــاز گـــستردند پيـــران ســـپهر
  

 قمريان چون مقريـان در تـوي قرايـي شـدند            
  

  )۱۵۱ديوان، ص(

 ـ      چند تهديد سر و تيغ     ‐۱۳ ديدهي كاش ب 
  

  ــو ح ــغ ت ــيدســت در گــردن تي ــرا ل  وار م
  

  )۴۰ص(

ت آخاقـاني در منـش    . ينـات خـاص شمـشير باشـد       ئبايد در اينجا به معنـي تز      » حلي«  

طـور    بـه . لي و تيغ را به صورت مراعات نظير درآورده است         رر ح و ديوان مكّ  ) ۱۸۵ص(

  :مثال

ــد تيــغ مــي ــغ!دهــي آوخ تهدي  ؟ كجاســت تي
  

  ــا چــون ح  !لــيش دســت بــه گــردن درآورمت
  

  )۲۴۱ص(

  هر سو از جوي جـوي رقعـه شـطرنج بـود       ‐۱۴
  

 بيـــدق زريـــن نمـــود غنچـــه ز روي تـــراب  
  

  )۴۲ص(

  در بـين خـواص ادبـا       تناسب دارد و ايـن    » شطرنج«و  » رقعه«ده با   به معني پيا  » بيدق«  

در . بـا غنچـه اسـت     ] پيـاده [=  بيـدق    ة رابط ـ ، قابل توضيح  ةاي بديهي است، اما نكت      نكته

 ةو گلهـايي را كـه برشـاخ       » گل پيـاده  «شناسي قديم گلهايي را كه داراي ساقه بودند           گياه

جدولها و جويبارهـا بـاغ      : بيت اين است  معني  . ناميدند  مي» سوار  گل«روييدند    درخت مي 

 گل پياده از روي خاك بـر آن         ة شطرنج آراسته بودند و غنچ     ةرا به صورت رقعه و صفح     

ال شاعر از گل پياده به ياد بيدق شـطرنج         سيذهن  . نمود   مي ‐ شطرنج رخ  ةرقعه مانند پياد  

  .سازي كرده است افتاده و به كمك آن تصوير

ــ‐۱۵ ــق   س ــست رون ــدگانحر دم او شك  گوين
  

  نيــروي شــيران غــاب،چــون دم مرغــان صــبح  
  

  )۴۹ص(

خاقاني شاعران و گويندگان رقيب خود را اگر چه شير بيـشه باشـند در برابـر خـود                     

داند كه صدايش پـاي        مي )خروس: در اينجا (بيند و خود را همچون مرغ صبح          ناتوان مي 
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قيده داشتند شـيرهايي كـه بـه        پيشينيان ع . گيرد  كند و توان آنها را مي       شيران را سست مي   

شوند تـاب شـنيدن صـداي خـروس را ندارنـد و بـا                 قصد شكار به روستاها نزديك مي     

 از شروح قديمي خاقـاني      ‐در شرح معموري  . گريزند   از حوالي ده مي    اوآواي  برخاستن  

  : به اين نكته اشاره شده و خاقاني نيز در بيتي ديگر آورده است)۹۴ص(

 وسعقــــل گريــــزان زهمــــه كــــز خــــر
  

 نيــــــك گريــــــزد دل شــــــير ژيــــــان  
  

  )۳۴۲ص(

  چو خاتمم به دروغي به دست چپ مفكـن         ‐۱۶
  

ــالِ كــه دســت   ــصابم ــال و ن ــد م ــوام، پايبن   ت
  

  )۵۲ص(

خواهد   شاعر از ممدوح خويش مي    . كنايه از خواركردن است   » به دست چپ افكندن   «  

 در حـق او     او را پس از آنكه همواره مورد توجه و نوازش بوده، به دروغي كـه دشـمنان                

خوار نكند و همچون انگشتري از دست راست كه نماد عزت و اقتدار است به               گويند    مي

خاقاني در موضعي ديگر از ديوان خود نظير همين اصطلاح را آورده            . دست چپ نيفكند  

  :است

ــشّ ــد  يِبي ــر دســت چــپ نه ــالم ب ــر دو ع   ه
  

 و آنگه به دست راست بر آن بـيش، كـم زنـد              
  

  )۶۱۳ص(

بـه دسـت چـپ      «: را نبايد بـا مـشابه آن يعنـي        » به دست چپ افكندن    « اصطلاح ناي  

امـا آنچـه در اينجـا در    .  يكي دانست ،كه اصطلاحي است در حساب عقد انامل      » شمردن

 اين نكته است كه خاقاني مضمون بيت خود را گويا از اين سخن ابن               هستيمپي بيان آن    

) ۹۱۸/۶۹۱ الشعريه   عةالموسو( مآخذ   گرفته كه در الصناعتين و ديگر     ) ق.  ه۱۴۹ :فو(مياده  

  :آمده است

 الـــم تـــك فـــي يمنـــي يـــديك جعلتنـــي 
  

ــمالكا    ــي شــ ــدها فــ ــن بعــ ــلا تجعلــ  فــ
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مگر مرا در دست راست خويش قرار نداده بودي و به من عظمت نبخشيده بـودي؟                [  

  !]مرا پس از آن توجه و عنايت در سمت چپ خويش قرار مده و خوارمساز

ــي   ‐۱۷ ــين بـ ــده كعبتـ ــرخ آمـ ــش  چـ  نقـ
  

 ســـت كـــس نقـــش وفـــا از آن نديـــده     
  

  )۶۹ص(

تأثير در بازي يـا نقـش         كعبتين تهي از نقش و بي     «نقش را     مرحوم سجادي كعبتين بي     

فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقـاني       (معني كرده است    » مخالف ميل شخص در بازي    

 بـه  از قـدما     نقش بودن كعبتين و تاس فلك به باور برخي          اما گويا بي  ) شرواني، ذيل واژه  

 :كن. (دانستند  مي» غير قابل خرق و التيام    «فلك اشاره دارد كه آن را بسيط و به اصطلاح           

حافظ نيز به ساده و بسيط بودن گنبـد         )  خرق و التيام   فرهنگ علوم فلسفي و كلامي، ذيلِ     

  :آسمان در عين پرنقشي آن اشارت دارد

    چيست ايـن سـقف  بـسيار نقـش    ة سـاد   بلنـد  
  

 چ دانـا در جهـان آگـاه نيـست         زين معمـا هـي      
  

 

  آمده تـا نخلـه محمـود و در راه از نـشاط             ‐۱۸
  

ــده     ــيلان دي ــارنج گ ــروط را ن ــل مخ ــد حنظ  ان
  

  )۹۳ص(

اگـر بـه    . انـد    مفيدي را متـذكر نـشده      ةنكت» حنظل مخروط «شارحان محترم در مورد       

 ‐پوسـت يعني  » خرط شده « مخروط را به معني      ةتوانيم كلم   نسخه اعتماد كنيم ظاهراً مي    

 نيز چنان كه معلوم است گياهي است تلخ و          ‐ يا هندوانه ابوجهل   ‐كنده بگيريم و حنظل   

هاي گياه حنظل را كه در صحراي حجـاز و بـر سـر راه                 هبدين ترتيب خاقاني تكّ   . بدمزه

 با نـارنج گـيلان در لطافـت و طعـم     ‐ ارزش معنوي اين سفرة به واسط ‐حاجيان روييده 

حنظـل  «ايـن تعبيـر بـه صـورت     ) ۴۰ص( شرح شادي آبـادي      مقايسه كرده است، اما در    

تـر از حنظـل معمـولي         حنظل سوخته كه تلـخ    «آمده و اين شارح قديمي آن را        » محروق

توان احتمال داد كـه مـراد از محـروق      از اين ديدگاه ميمعني كرده است، اما فارغ   » است
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. ري در راه مكـه اسـت       يك عنوان جغرافيايي و نام كوه مشهو       ‐ گيلان ة به قرين  ‐در اينجا 

خاقاني در بيت ديگري از همين قصيده كه در شرح سوانح سفر كعبـه سـروده بـه كـوه                    

  :مورد نظر اشاره كرده است

 كوه محروق آنك وچـون زر بـه شفـشاهنگ در          
  

 انـد   حـبس خـذلان ديـده    ةديو را زو در شـكنج       
  

 

  مصطفي حاضر و حسان عجم مـدح سـراي         ‐۱۹
  

ــش    ــيمرغ خم ــيش س  ــ،پ ــوطي گوي ــد ط  ا بينن
  

  )۹۹ص(

اسـت كـه در     ) ص(انـد پبـامبر اكـرم         چنان كه شارحان خاقاني گفته    » سيمرغ خمش «  

 انـشاي   ايـشان  كه در محضر      است خاقاني» طوطي گويا «مرقد خويش خموشي گزيده و      

هاي ايشان در      جان كه از نوشته    ةكوب در كتاب ديدار با كعب       ينمرحوم زر . كند  قصيده مي 

قاني فراهم آمده، در قرائت و تفسير ايـن بيـت دچـار مـشكل               مورد شعر و شخصيت خا    

  : اند شده و مرقوم داشته

سـرايد، خـود را       خودستايي مـضحك، در حـالي كـه بـر مرقـد مـصطفي شـعر مـي                 «  

 در خـاك خفتـه اسـت و خـاموش،            از اينكه حسان، شاعر پيامبرِ     ؛خواند  العجم مي   حسان

گويـد،    سـخن مـي   ) خاقـاني (مرغ  ي كه س ـ  آنجا: گويد  ادعاي برتري براي خود دارد و مي      

پايـه در كـلام خاقـاني بـاز هـم              بـي  نظير اين دعاويِ  . طوطي ناچار بايد خاموشي گزيند    

  .)۱۳۵ديدار با كعبه جان، ص(» .هست

متأسفانه نظير اين داوريها در كلام شماري از استادان همروزگار ما در مـورد خاقـاني           

  !باز هم هست

  جـانم نگـر    ة، رشـت   ماه نو ديدي، لبت بـين      ‐۲۰
  

 اند همبـر سـاختند      كاين سه را از بس كه باريك        
  

  )۱۱۲ص(
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 جان خـويش را بـا يكـديگر مقايـسه           ة هلال و لب يار و رشت       باريكي و نازكيِ   ،شاعر  

 در بيت اين است كـه مـردم قـرن شـشم و معاصـران                )!( تقريباً انحرافي  ةنكت! كرده است 

 چون هلال و    ‐د كه به غايت كوچك و نازك      ان   لبي بوده  ة شيفت ، معشوق ةخاقاني در چهر  

 اين سليقه و نظر مـردم آن روزگـار بـوده          ؛ البته  باشد ‐ جان عاشق   گسست  در حالِ  ةرشت

   .است

  ذات جـــسماني او كـــز دم روحـــاني زاد‐۲۱
  

ــه      ــر آميخت ــشك هن ــصال، زم ــه ز صل ــد ن  ان
  

  )۱۱۹ص(

. دانـد    مشك هنر مي   خود را نه سرشته از خاك كه آغشته و آميخته با           ممدوح   ،خاقاني  

استاد گرامي دكتر محمد اسـتعلامي      . است» مشك هنر « قابل بحث در بيت تعبير       ةاما نكت 

 معنـاي روشـني     ،مشك هنـر  «: اند   مرقوم فرموده  )۴۳۷ص(در نقد و شرح قصايد خاقاني       

 شـرح   ةساير شارحان نيز از كنار اين تعبير به سـادگي درگذشـته و آن را شايـست                » !ندارد

  .دان ندانسته

هـاي شـعبده كلمـات در سـخن خاقـاني        يكي از جلوه،رسد كه مشك هنر به نظر مي   

 خوش مشك آن را كه در فضاي ادبيات فارسـي           ةآشناييم و رايح  » آهو« ما با    ةهم. است

در لغـت فارسـي،     » آهـو «شناسيم، حال اگر اين نكته را هم به ياد بياوريم كـه               پيچيده مي 

متـضاد بـا هنـر و فـضيلت و          (و نقـص    » عيب« به معني    علاوه بر نام اين جانور مشهور،     

  .خواهد شدنيز هست، معماي سخن خاقاني بر ما گشوده ) كمال

 دسـت بـه     ‐نظر نيـست   كه در اينجا مد    ‐ آهو توجه به معناي دوم و ايهاميِ      خاقاني با   

 خـود را نـه سرشـته از مـشك آهـو كـه               ح لطيف زده و ذات ممـدو      تفضيلِ نوعي تشبيه 

 و ا هرگونه آهـو و عيـب مبـر   ةك هنر شمرده و او را به طور ضمني از شائب       آغشته به مش  
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خاقاني در اين بيت هم به ايهام تضاد آهـو و هنـر             ! آراسته به هنر و فضيلت دانسته است      

  :نظر دارد

 ديـــدي آن جـــانور كـــه زايـــد مـــشك    
  

ــامش    ــو«نـ ــت؟ » آهـ ــر اسـ ــه هنـ  !و او همـ
  

  )۶۸ص(

  :سخن پاياني

هـايي از ديـوان خاقـاني          بخش از سلسله معـادلات دريافتـه       در اين مقاله كه نخستين      

ايم به نكات و ظرايفي در شرح برخي از ابيات ديوان اين شاعر قرن ششم                 است، كوشيده 

  . بودند صفحه نخست ديوان خاقاني انتخاب شده۱۰۰اين ابيات از . اشاره كنيم
  

  :منابع
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  .م۱۹۹۲
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